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دهد ابوسعيد ابوالخير خودخواهي، غياب عـشق        نتايج پژوهش نشان مي   . زمينه است 
هـاي وجـودي،    و نداشتن زندگي اصيل را در زندگيِ انسان دليلِ اصلي بروز بحران        

رفـت از ايـن بحـران،         راهكارهـاي او بـراي بـرون      . داند ، مي معنايي بحران بي  ويژه  به
از نظر كريـشنا مـورتي،      . ورزي است   پرهيز از خودشيفتگي، داشتن اخلاص و عشق      

شده و گرانبار از دانش، نبود عشق در زندگي و كشف نكردن حقيقت               ذهنِ شرطي 
ن بحـران،   كريشنا بـراي حـلّ اي ـ     . اند  فردي دلايل بروز بحرانِ معنا در زندگي انسان       

رهايي از دانش و دانستگي، ايجاد عـشق در زنـدگي و يـافتن حقيقـت شخـصي را                   
غيـاب  «از نظر ابوسـعيد بـا       » نداشتن زندگي اصيل  «و  » خودپرستي«. داند راهگشا مي 

از نظـر كريـشنا، درواقـع تعـابير متفـاوت از            » عدم كشف حقيقـت فـردي     «و  » عشق
 ابوسعيد و غيـاب خـدا در انديـشة          هاي حضور خدا در متن آموزه    . واقعيتي واحدند 

  . كريشنا، بارزترين تفاوت در نگرش اين دو عارف است
  

  .معنايي، ابوسعيد ابوالخير، كريشنا مورتي  بحران بي:هاي كليدي واژه
  
   مقدمه-1

بخش زندگي كوتاه و پناهمان در        خدايي كه زماني تسلي   « در عصر مدرنيسم به دليل غيابِ       
معنـا،   همـه چيـز را بـي      «انگـاري كـه      و سـيطرة نيـست    ) 12: 1399ت،  دوران(» درد و رنج بود   

كرده است، انديـشيدن دربـارة معنـاي        ) 67: 1381جهانبگلو،(» هدف مأخذ و بي   ، بي   مركز بي
هـاي   تـاكنون نظريـه   . زندگي به دغدغة بسياري از متفكـران و فيلـسوفان تبـديل شـده اسـت               

. شف يـا جعـل آن ارائـه شـده اسـت           بسياري دربارة چيستي معناي زنـدگي و چگـونگي ك ـ         
هاي گوناگون دربارة معناي زندگي، بر اساس سـه تفـسير متفـاوت از آن ارائـه شـده                    نظريه«

» فايـده و كـاركرد زنـدگي      . 3ارزش و اهميت زندگي،     . 2هدف و غايت زندگي،     . 1: است
دي و  من ـ عموم انديشمندان از ميان سه تفسير ذكرشده، بر غايـت         ). 156: 1392كسايي زاده، (

كساني كه زنـدگي خـود را       «. اند معنا تأكيد كرده   داري زندگي براي داشتن زيستني با      هدف
دانند، بيشتر منظورشان فاقد هدف است و فقدان هدف بـه معنـاي فقـدان مقـصد،                  معنا مي  بي

زمـاني كـه غايـت زنـدگي مـورد          ). 53: 1398ايگلتـون،   (» جوهر و جهت در زندگي اسـت      
جوهاي بسيار هدفي واقعي و قـانع كننـده بـراي زيـستن              و  از جست  پرسش قرار بگيرد و پس    
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ركـن اصـلي معنـاداري      . كنـد  معنايي زندگي فرد را سرد و راكـد مـي          يافت نشود، بحرانِ بي   
  .مندي آن است زندگي غايت

در معناي زنـدگي    «تفكيك راهگشاي ديگر دربارة معناي زندگي  از اين قرار است كه             
اشت كه آيا منظور از معناي زنـدگي انـسان، معنـاي زنـدگي نـوع                بايد به اين مطلب توجه د     

بحث ). 23: 1382ملكيان، (» انسان مطرح است يا زندگي يك انسان خاص يا زندگي خودم    
هـاي   اصلي در اين مقاله، مربوط به زندگي نوع انسان است؛ بدين معنا كه بـر اسـاس آمـوزه                  

براي ايضاح بيـشتر    . گي بامعنا داشته باشد   تواند يك زند   ابوسعيد و كريشنا، انسان چگونه مي     
. هاي زندگي بامعنا را به طور خلاصه تحليل كنيم         بايسته است مؤلفه  » معناي زندگي «تركيب  

انـد، بـر ايـن باورنـد كـه           شناساني كه دربارة معناي زنـدگي انديـشيده        اكثر فيلسوفان و روان   
هـر انـساني    ). 92: 1386ملكيـان، (» هاي زندگي بامعنا هستند    آرامش، شادي و اميد از مؤلفه     «

كنـد، در درون خـويش واجـد آرامـش، شـادي و اميـد نيـز                  كه زيستني با معنا را تجربه مـي       
» زندگي معنادار به زندگي شاد نزديـك اسـت        «: گويد گونه كه آلن دوباتن مي      همان. هست

 يكـي از    آرامش قطعـاً  «نيز بر اين باور است كه       ) 101: 1394(عليزماني  ). 9: 1398دوباتن،  (
نقيض آرامش اضطراب، و نقيض شادي افسردگي و نقيض اميد يأس  ».هاي معنا است مؤلفه
معنايي كه ژرف باشد و از درون فرد بجوشد، اضطراب و افسردگي و يأس را از ميان              . است
شناسـاني كـه از      روان. آورد ها آرامش و شادي و اميد را بـه ارمغـان مـي             جاي آن  برد و به   مي

هـاي معنـادارتر    زندگي«: دارند اند، ابراز مي ديد خود به بحث معناي زندگي وارد شده     زاوية  
گونـه برداشـت كـرد كـه معنـا و شـادي همـراه هـم                  توان اين  مي. هاي شاد نيز هستند    زندگي
گفتني است كـه مفهـوم شـادي در بيـان انديـشمنداني كـه               ). 85: 1384خوانساري،(» هستند

نيست بلكـه احـساسي عميـق و درونـي اسـت كـه حاصـل          گذشت، شادي بيروني و ظاهري      
گيري  طورمختصر چگونگي شكل براي پيشبرد بحث، به   . نگاهي ويژه به هستي و انسان است      

  .دهيم بحرانِ معنا در دوران معاصر را شرح مي
ــود   . معنـــاي زنـــدگي انـــسان در جهـــان پيـــشامدرنْ امـــري بـــديهي و در دســـترس بـ

 و اخلاق چرايي و چگونگي زيستن آدمي از تولـد تـا             هايي چون اسطوره، دين    روايت كلان
هـاي   با گام نهادن انسان در جهان مدرن و بـه وقـوع پيوسـتن رويـداد               . آموختند مرگ را مي  

 دوران  – رنسانس، نهضت اصلاح دين، انقلاب علمي و عـصر روشـنگري             –عظيم تاريخي   
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   .در نشستجديدي از تاريخ شكل گرفت؛ دوراني كه عقلِ خودبنياد نقاد بر ص
كـار    كـرد كـه بـا بـه        جنبش روشنگري در قرن هجدهم انـسان را موجـودي معرفـي مـي             

از اين ديدگاه، علـت     . انداختن عقل در شناختن خود و طبيعت، راه خوشبختي را يافته است           
بختي آدميان در گذشته عقايد خرافي دربارة انسان و جامعه و سرنوشـت و بيگـانگي بـا                    تيره

 بوده است و با برطرف شدن ايـن دو مـشكل، مـسير حركـت انـسان بـه         علم و طبيعت و كار    
امـواج  ). 93: 1388مرديهـا،   (سوي تعالي و ترقي، آگـاهي و برخـورداري بـاز خواهـد شـد                

مدرنيته هر لحظه قدرتمندتر شد و خوشبيني نـسبت بـه آينـدة بـشر در ميـان متفكـران رواج                     
مـي جوامـع انـساني را قـادر خواهـد           اي وجود داشت كه عقلانيت عل       اجماع گسترده «. يافت

: 1381گمبـل،   (» تر شـوند    تر و سالم    ساخت كه پيشرفت كنند و ثروتمندتر، آزادتر، آموخته       
رو دوران مدرن، دوران مركزيت يافتن عقل و علم و به حاشيه رفتن امـر متعـالي                 از اين ). 88
هاي  قرن پانزدهم، طي قرن   هاي مدرنيته در     دانشمندان و فيلسوفان از زمان نخستين نشانه      . بود

متوالي، با سلاحِ عقل به مصاف اسطوره و دين رفتند و مـشروعيت و مقبوليـت را از ديـن و                     
آنان بر اين باور بودند كـه عقـل و علـم تمـامي مـشكلات بـشر را از ميـان                 . اسطوره ستاندند 

ن هـاي جهـاني اول و دوم و كـشته شـد      خواهد بـرد، امـا در قـرن بيـستم و بـا شـروع جنـگ                
هـاي معنـوي و      گـاه  تكيـه . ها انسان، خوشبيني نسبت به عقل و علم نيـز از ميـان رفـت               ميليون

هاي وجودي انسان از جمله اسطوره، ديـن، اخـلاق، عقـل و     معرفتي بشر سست شد و سرپناه    
جهان مدرن با عدم تعين و عدم قطعيت مواجـه بـوده            «در اين عصر    . علم همگي فرو ريختند   

تـرين   تي كه حاصلي جز خلأ معنايي در دوران معاصر نداشـته، از اصـلي         اين خلأ معرف  . است
در ايـن دوران    «بـومر معتقـد اسـت كـه         ). 25: 1381جهـانبگلو،   (» هـاي مدرنيتـه اسـت      پيامد

توان گفت كـه     پس مي ). 815: 1385بومر،  (» معنايي مسلط بود   اضطرابِ خلأ و اضطراب بي    
امري كه جريان تاريخي مدرنيته عامـل آن بـوده   مسئلة كانوني جهانِ مدرنْ بحران معناست؛       

  . رو كرده است به و در نتيجة آن  تمامي وجوه زندگي انساني را با بحران رو
ناكـامي در يـافتن معنـاي       «: گونـه توصـيف كـرده اسـت        اروين يالوم بحرانِ معنـا را ايـن       

يـزي  زندگي، اين احساس كه فرد چيزي ندارد كه به خاطرش زنـدگي كنـد يـا بجنگـد، چ                  
ناتواني در يافتن هدف يا جهتي در زندگي، اين احساس          . ندارد كه اميدي به آن داشته باشد      

يـالوم،  (» ريزند، چيزي ندارند كه از ته دل بخواهنـدش         كه گرچه افراد در كارشان عرق مي      
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او در كتـاب    . معنايي در روزگار مـدرن اسـت       آور بحرانِ بي    نيچه نخستين پيام  ). 584: 1385
وقتـي  «: گويد تامسون، فيلسوف معاصر، مي   .  از مرگ خدا سخن گفت     زردشتچنين گفت   

نوشت، تا حدي منظورش اين بود كه بدون خدا          نيچه شعار معروفش، خدا مرده است را مي       
زمـاني كـه    ). 28: 1394تامسون،  (» معنا و فاقد مقصود نهايي و ارزش آفاقي است         زندگي بي 

ريزد به همـراه خـود    ي و امر متعالي است، فرو مي نقطة كانوني زندگي كه همان فضاي قدس      
معنـا   به همين دليل زندگي را سـرد و تيـره و بـي   . كند ها را نيز دفن مي ها و باور تمامي ارزش 

ها و هنجارهـاي     ها، آرمان  تمامي خدايان، بت  . مرگ خدا، مرگ امر متعالي است     «. سازد مي
» انـد  سـاختند، مـرده     هـدف و معنـا مـي       اي، آييني و اخلاقـي كـه بـراي هـستندگان،           اسطوره

  ). 325: 1390احمدي،(
. معناييِ برخاسته از مدرنيته موجب گرايش يا بازگشت به معنويت شـده اسـت              بحران بي 

كريـشنامورتي  . بخشي به زندگي اسـت     گرايان در روزگار معاصر معنا     دغدغة اصلي معنويت  
 مـيلادي در هندوسـتان   1895سـال  او در . گرايي مدرن است يكي از رهبران جريانِ معنويت    

در بيست و هفت    . در چهارده سالگي به عضويت حلقة عرفاني تئوسوفي درآمد        . به دنيا آمد  
تحول روحي عميقـي    «: كه مدعي است   گذراند، چنان  سالگي تجربة وجودي ژرفي را از سر        

پـس  ). 32: 1377جاياكار،  (» به حالت عرفاني يگانگي با تمام هستي رسيدم       . را درك كردم  
را بنيان نهاد و خـود بـه عنـوان معلـمِ جهـاني        ) Star(حلقة استار 1927از آن، كريشنا در سال      

 منحـل  1929برگزيده شد، اما در نهايت، در حضور سه هزار عضو اين حلقه، آن را در سال      
پس از آن، كريشنا عضو هيچ حلقه . كرد و يك سال بعد نيز از حلقة تئوسوفي كناره گرفت      

هـا و كمـك بـه رهـايي آنـان            او هدف خود را بيـدار كـردن انـسان         . جرياني نشد و حزب و    
ــي ــست م ــاب . دان ــشنا كت ــان      كري ــشورهاي جه ــسياري از ك ــت و در ب ــسياري نوش ــاي ب ه

عنـوان    او در سن نود و يك سالگي بـه        . هاي مؤثري براي بيداري آدميان ايراد كرد       سخنراني
كريـشنا سـرانجام در سـال       . آن را نپـذيرفت   برگزيدة جايزة صلح نوبل نيز انتخاب شـد، امـا           

  . در آمريكا درگذشت1986
طبيعي است كه عارفان مسلمان براي معنابخـشي بـه زنـدگي ديـدگاه و راهكـار خـاص                   

معنـاييِ   تـوان درمـاني بـراي درد بـي     مسئلة اصلي اين پژوهش آن است كه آيا مـي       . اند داشته
ني ـ اسلامي يافـت؟ اگـر آري، تـشابهات و     هاي عرفاني ايرا انسانِ روزگار معاصر در انديشه
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گرايـان مـدرن چگونـه     هاي معنويـت  اسلامي با آموزه  هاي عرفان ايراني ـ   هاي آموزه تفاوت
وكريـشنا  )  ق 440-357(هـاي ابوسـعيد ابـوالخير        است؟ بدين منظور اين مضمون در انديشه      

  .بررسي و مقايسه شده است)  م1986-1895(مورتي 
  

   پيشينة پژوهش-2
 بـه صـورت     –هـا و مقـالات بـسياري در زبـان فارسـي              كتاب» معناي زندگي «دربارة مفهوم   

تحليلي فلسفي ـ كلامي از اين مفهوم را ارائه  ) 1382(ملكيان .  وجود دارد-ترجمه و تأليف 
آزاده . دانـد  اي تنگاتنـگ بـا هـم مـي         وي معناي زندگي و معنويت را در رابطـه        . كرده است 

او .  را از منظــر فيلــسوفان و متفكــران تبيــين و تحليــل كــرده اســت معنــاي زنــدگي) 1390(
. بنـدي كـرده اسـت       اي و فلـسفة تحليلـي را طبقـه         هاي فلـسفه كلاسـيك، فلـسفة قـاره         نظريه
بر . در مقالة خود، معناي زندگي از نظر ابن عربي را بررسي كرده است            ) 1392(زاده   كسايي

محور بوده و بر همين اسـاس، معنـاي زنـدگي    مبناي تحليل وي، ابن عربي داراي بينشي خدا    
تحليلي فلسفي از ماهيت شادي     ) 1393(يعقوبيان  . در ارتباط انسان با خدا كشف خواهد شد       

وي بـه ايـن نتيجـه رسـيده     . ارائه داده و ارتباط آن را با معناداري زندگي بررسي كرده است        
رابطـة شـادي و     ) 1394(عليزمـاني   . هاي اصـلي معنـاداري زنـدگي اسـت         كه شادي از مؤلفه   

. معناي زندگي را تحليل كرده و شـادي درونـي را معلـول معنـاداري زنـدگي دانـسته اسـت                  
. را بررسـي كـرده اسـت      ... عوامل معنابخشي چون عـشق، خـانواده، كـار و           ) 1398(دوباتن  

مسئلة معنا و كسوف معنا در روزگار مدرن را تحليل كرده و به ايـن نتيجـه               ) 1398(ايگلتون  
  . هاست ترين دغدغة انسان ه كه معنا در روزگار معاصر اصليرسيد

هـاي بـسياري انجـام        دربارة زندگي و انديشة ابوسعيد ابوالخير و كريشنا مورتي پژوهش         
.  را بررسي كرده است    اسرار التوحيد بينانه كتاب    به نحوي واقع  ) 1363(يوسفي  . گرفته است 

دبـاغ  . تـرين آمـوزة ابوسـعيد اسـت     ا اصـلي ه ـ از نظر او مدارا و محبت نسبت بـه همـة انـسان           
بر اين باور است كه بيشترين توجه بوسعيد بر نفي خودخواهي انسان متمركـز شـده                ) 1391(

هـا را بـدون توجـه بـه          به اين امر پرداخته كـه ابوسـعيد تمـام انـسان           ) 1395(محمديان  . است
ت انسان را از منظر     شخصي) 1397(محمدزاده  . رنگ، نژاد، جنس و دين دوست داشته است       

از نظر وي، ابوسعيد انسان را موجودي در حال شـدن و جريـان       . ابوسعيد بررسي كرده است   
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به اين امر اشاره كـرده كـه      ) 1399(صابري  . داند؛ حركتي كه عين ذات بشر است       داشتن مي 
از نظر بوسعيد رنـج بـا خودخـواهي و ناآگـاهي و خواسـتن آدمـي پيونـد دارد و معرفـت و                        

  . كنند  راه رهايي انسان از زندانِ رنج را هموار مياخلاق
از نظـر او، ذهـن      . هاي كريـشنا پرداختـه اسـت       ترين انديشه  به بررسي مهم  ) 1381(مصفا  
ايـن  . شده، حقيقت، عشق، زمان و انديشه واژگان كليدي جهان فكري كريشنا هستند         شرطي

دانـسته كـه در    قعيتـي يگانـه   هايي گوناگون بـراي درك وا  نويسنده واژگان ذكرشده را اسم    
مـشيدي  . يابد صورت درك آن و عمل بر اساس انديشة كريشنا، انسان به آرامش دست مي             

به بررسي مفاهيم زندگي، مرگ، عشق و تناسخ در نظـام انديـشگي             ) 1390(و حجازي فرد    
گانـه  اند كه عارفان اصيل همواره هـدفي ي        اند و به اين نتيجه رسيده      مولوي و كريشنا پرداخته   

در نظر داشته و آن هدف رسيدن به رهايي و فراتر رفتن از سطح امور مادي و دنيـوي بـوده                     
كـه در تعريـف    عشق مورد نظر مولوي را خدامحور دانـسته، درحـالي   ) 1395(قهرمان  . است

بر اين باور است كـه      ) 1396(كياني  . مفهوم عشق از نظر كريشنا، خدا كمترين نقش را دارد         
: فرض اساسـي اسـتوار اسـت         حقيقت معنويتي پلوراليستي است و بر دو پيش        از نظر كريشنا،  

اول آنكه حقيقت امري فردي است و هيچ حقيقت همگاني وجود ندارد و دوم آنكـه بـراي                 
هاي انبارشده در ذهن را كنار گذاشـت و   دانسته  يابي به حقيقت فردي بايد تمامي پيش       دست

  . با ذهني سبكبار به دنبال حقيقت رفت
  
   بررسي و بحث-3
رفـت از بحـران       ترين راهكارهاي ابوسـعيد ابـوالخير بـراي بـرون           مهم 3-1

 معنايي بي

تـوان از جهـاتي عـصارة جريـان          عارف بزرگ ايراني را مي    )  ق 440-357(ابوسعيد ابوالخير 
آنچه در طـول چهـار      «: كه شفيعي كدكني معتقد است     چنان. عرفاني پيش از خود او دانست     

 كه دوران زرين اين پديدة روحاني و فرهنگي است،     –وف و عرفان ايراني     قرن نخستين تص  
 وجـود داشـته در گفتـار و رفتـار ابوسـعيد خلاصـه و       –يعني دوران زهد و عـشق و ملامـت       

ها رياضت كشيد و بـه دنبـال         ابوسعيد سال ). 23: 1391شفيعي كدكني،   (» گلچين شده است  
او سرانجام به روشنايي و آرامش رسيد       . ردعلم و معرفت محضر عالمان بسياري را درك ك        
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. و راه رسيدن به آرامـش وجـودي و شـادي درونـي را بـه مريـدان و يـاران خـود آموخـت                        
برخـي  .  اسـت  اسـرار التوحيـد   ترين منبع براي آشنايي بـا زنـدگي و انديـشة او كتـاب                اصلي

  :راهكارهاي پيشنهادي ابوسعيد براي معنا بخشي به زندگي از اين قرار است
  

  نفي خودي3-1-1

عارفان متقدم و ازجمله ابوسعيد، آرامش و شادي واقعي را نه در ظاهر كه در باطن جستجو                 
هـاي رسـيدن بـه شـادي واقعـي و آرامـش حقيقـي          از نظر اين عارفان يكي از راه      . كردند مي

بنيـاد و زودگـذر      نفس به دنبال شادي و آرامش بـي       . مبارزه با نفس و نفي خودخواهي است      
هري است، همين امر موجب از دست رفتن شادي و آرامش حقيقـي اسـت؛ چـرا كـه بـه                   ظا

انجامـد، و همـين    اعتقاد بوسعيد، مركزيت يافتن نفس و تمايلات نفساني به خودشيفتگي مي   
. هــاي وجــودي و روانــي در زنــدگي آدمــي اســت خودشــيفتگي دليــلِ اصــلي بــروز بحــران

  :داند نيايي ميخواهي د ابوالخير، رنج آدمي را حاصل بيش
  رنـــج مـــردم ز بيـــشي و پيـــشي ســـت 

  

 راحـــــت و ايمنـــــي ز درويـــــشي ســـــت 
  

  برگــــزين از جهــــان كمــــي و پــــسي
  

 گـــرت بـــا دانـــش و خـــرد خويـــشي ســـت
  

  )334: 1385محمد بن منور، (
نفس همواره به دنبال شادي و آرامـش بيرونـي اسـت؛ شـادي و آرامـشي كـه كـاذب و                      

نفس براي رسيدن   . ه لذتّي دنيوي و گذراست    شادي ظاهري حاصل رسيدن ب    .  فريبنده است 
ها قابل تصور نيـست و       دود؛ لذاّتي كه پاياني براي آن      به شادي بيشتر به دنبال لذاّت بيشتر مي       

فردي كه گرفتار نفس است، نگاهش صـرفاً معطـوف          . جز ملال و اضطراب حاصلي ندارند     
مانـد؛ چنـين انـساني       ي مـي  به امور مادي و دنيوي بوده و همواره در اسارت حرص و آز بـاق              

: بوسعيد بـه صـراحت گفتـه اسـت        . حد و مرز نفس است     هاي بي  هميشه در تكاپوي خواسته   
: همـان (» آنجا كه تويي تو با تسُت، آنجا دوزخ است و آنجا كـه تـو نيـستي، بهـشت اسـت       «

هــايِ  درونِ دوزخــيِ انــسان. كنــد خودخــواهي درون انــسان را بــه دوزخ تبــديل مــي). 197
مؤلفة اصلي زندگي   «كه    كند؛ درحالي  ه شادي و آرامش دروني را از آنها سلب مي         خودخوا

خودشيفتگي دوزخي درونـي  ). 97: 1393يعقوبيان، (» با معنا داشتن دروني شاد و آرام است      
. شـود  كشد و به تبَع، سبب پوچي زندگي مي است كه شادي و آرامش واقعي را به آتش مي     
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هـاي ناپايـدار دنيـوي و مـادي در           شـوند دنيـا و لـذت        مـي  پرستي باعـث    خودخواهي و نفس  
. زندگي انسان، مركزيت يابند و انسان را از پرداختن به امـور روحـاني و معنـوي بـاز دارنـد                    

كوشيد دنيـا پرسـتي و طمـع بـه نعمـت و مـال را در پيـروان سـرد                      ابوسعيد در همه حال مي    «
وب دنيـاي مـادي سـبب غفلـت از          انديشيد كـه فـرو رفـتن در چـارچ          گرداند، زيرا چنين مي   
از نظر بوسعيد هر رنجـي      ). 192: 1363يوسفي،  (» شود هاي معنوي مي   تربيت درون و ارزش   

اين «. كه انسان گرفتار آن است، هر اضطراب و دلهره و تشويشي ناشي از خودخواهي است              
كـشف  آنجا كه اثري از انوار حقيقت       . تغير و تلون و سوزش و اضطراب همه از نفس است          

).  217: 1385محمـد بـن منـور،       (» گردد، آنجا نه ولوله بود نه دمدمـه و نـه تغيـر و نـه تلـون                 
هـا و مـصايبي كـه انـسان          در نگاه شيخ ميهنه، همة رنج     «: عنان هستند  خودشيفتگي و رنج هم   

پس درنتيجـه درمـان     ). 89: 1399صابري،  (» شود، نتيجة خودخواهي انسان است     متحمل مي 
ايي و تيرگي و تلخي زندگي بشر از نظر ابوسعيد و با توجـه بـه زنـدگي عملـي         معن بحران بي 

به باور محققاني كه دربارة انديـشه       . او، نفي خودخواهي و شكستن حصارهاي نفساني است       
) 158: 1378ماير، (» شادي عنصر اصلي زندگي اوست«اند،  و زندگي بوسعيد پژوهش كرده

ــز ــين احــوال و ســخنان وي،«: و ني ــه مــي در ب كنــد شــادخواري و   آنچــه بيــشتر جلــب توج
شادي و آرامش حقيقي زندگي بوسـعيد   ). 161: 1376كوب،  زرين(» روحي وي است    سبك

ي  حاصل مبارزه با نفس و ترك خودشيفتگي بود و همين امر سبب زندگاني سرشار از معنـا      
 اميد و شادي –  بحراني كه گريبانگير بشر امروزي است–معنايي زندگي  پادزهر بي«. او شد
معنـا زنـدگي     زنـدگي بـي   . آورنـد  اميد و شادي آرامش و خوشبختي را به ارمغان مـي          . است

  ). 78: 1394وكيلي، (» خالي از اميد و تهي از شادي است
ها جستجوي شادي و آرامش حقيقي اسـت كـه    بخشي به انسان پيشنهاد بوسعيد براي معنا   
وي نهفته است و پرهيز از لذاّت دنيوي منوط به مبـارزه   بنياد دني  در پرهيز از لذاّت گذرا و بي      

سعادت و آرامش جاودانه از نظر عارفان نتيجة مبـارزه بـا   . با نفس و ترك خودخواهي است  
محمد بـن  (» سعادت بر زبر سر تسُت، نفس زير قدم نه تا دست بر سعادت رسد   «: نفس است 

ان مقام امن الهي اسـت، تنهـا يـك         براي رسيدن به بهشت دروني كه هم      ). 198: 1385منور،  
گام لازم است و آنْ گام نهادن بر روي نفس است، و پس از آن، شادي درونـي و آرامـش                     

ايـن آرامـش در تمـام عرفـان اسـلامي چيـزي جـز               . كننـد  حقيقي درون آدمي را سرشار مي     
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رسيدن به خدا و چشيدن شادي و يـافتن آرامـش، از   . اتصال به وجود اصلي يعني حق نيست 
پنداشـت و منـي تـو       «. پـذير اسـت     نظر ابوسعيد، صرفاً از طريق پرهيـز از خودپرسـتي امكـان           

شـيخ مـا    « : و در جـاي ديگـري     ) 221همان،  (» حجاب است، از ميان برگير، به خدا رسيدي       
ترين شما پرهيزگارترين شماست، و پرهيز كـردن      گفت انَّ اكَرمكمُ عند اللهّ اَتقيكمُ، گرامي      

ت و ازين معني بـود كـه چـون تـو از نفـس خـود پرهيـز كـردي، بـه وي                        از خودي خود اس   
. خودخواهي و خداخواهي دو قطـب متـضاد مـسير زنـدگي هـستند             ). 286همان،  (» رسيدي

عارف اصيل پس از مبارزه با نفس و ترك خودخـواهي و عبـور از حجـاب منيـت بـه خـدا                       
شـادي پايـدار و ژرف      . شـود  رسد و وجودش سرشار از طمأنينه و شـادي و آرامـش مـي              مي

نتيجة حضور خدا در وجود آدمي است؛ حضوري كه وجود انسان را بـه آرامـشي جاودانـه                  
پـس از   . از نظر بوسعيد، شادي حقيقي حاصل رسيدن به مقام امن الهي اسـت            . كند وصل مي 

او در رباعي زير به اين امـر        . شوند نفي نفس،  خدا و خنده با هم در وجود آدمي پديدار مي            
  :ه داشته استاشار

                       اي آيــــت بــــديع نــــدانم چــــه آيتــــي
  

ــا    ــا نهانيــ ــردم دانــ ــز مــ ــم تيــ ــز وهــ  كــ
  

  اثبــــات شــــادكامي و نفــــي غمانيــــا   
  

ــك   ــتي و نيـ ــز راسـ ــا  جـ ــويي را ممانيـ  خـ
  

  )212همان، (
داشـتني مـورد خطـاب قـرار          ابوالخير در رباعي فوق خداوند را چـون معـشوقي دوسـت           

هـا و     و وهم بشري بالاتر است و حضور او زايل كنندة همـة غـم              دهد، خدايي كه از فهم     مي
  :گويد در رباعي ديگري مي.  ايجادكنندة شادكامي در وجود آدمي است

  جــايي كــه تـــو باشــي اثـــر غــم نبـــود    
  

ــود    ــرم نبــ ــي دل خــ ــه نباشــ ــا كــ  آنجــ
  

ــود  ــدم نبـ ــو يكـ ــه ز فرقـــت تـ   آن را كـ
  

ــود    ــم نبـ ــمان كـ ــين و آسـ ــاديش زمـ  شـ
  

  )333همان، (
حضور خدا شادي بيكران و ژرفي براي زندگي انـسان          . ا هست، غم نيست   جايي كه خد  

معنـايي و    شـود و بـي     اي كه در پناه آن، زيستنْ سرشار و گرم مـي            آورد؛ شادي  به ارمغان مي  
  :داند بوسيعد در بيت ديگري خداوند را معدن شادي مي. برد ملال را از بين مي

  ست اين و معدن جود و كـرم         معدن شادي 
  

 ا روي دوست، قبلة هر كس حـرم       قبلة م 
  

  )53همان، (



  159 / 1400، پاييز 26، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  :داند      او در بيت زير نيز خنده را حاصل حضور خدا مي
ــدانم            ــد خن ــو كنن ــديث ت ــه ح ــايي ك ج

  

ــانم    ــد جـ ــب برآيـ ــه لـ ــدان بـ ــدان خنـ  خنـ
  

  )243همان،(
شـادي و آرامـش     : توان نوشت كه دو نـوع شـادي و آرامـش داريـم             به طور خلاصه مي   

نفس مـا را بـه دنبـال لـذاّت بيرونـي و             . و شادي و آرامش دروني و حقيقي      بيروني و كاذب    
مبـارزه بـا نفـس و تـرك         . كـشاند  كاذب كـه حاصـلي جـز اضـطراب و مـلال ندارنـد، مـي               

عبـور از حجـاب منيـت و خـودي سـبب            . آورد خودخواهي شادي حقيقي را به ارمغـان مـي        
نـدة درونـي بـا هـم زنـدگي       خدا و خ  . شود رسيدن به حق و حضور خدا در وجود آدمي مي         

  .كنند انسان را سرشار از معنا و آرامش بيكران مي
  
   عشق3-1-2

هاي وجودي انسان، از جملـه   از نظر ابوسعيد ابوالخير رسيدن به مقام امن الهي همة اضطراب        
بـرد و بـه جـاي آنهـا شـادي و آرامـش حقيقـي                 معنـايي را از بـين مـي        اضطراب پوچي و بي   

كشـشي و كوشـشي يـا       «:  در حريم امن الهـي بـه دو روش ميـسر اسـت             گام نهادن . نشاند مي
كششي يعني خدا ابتدا در وجود انسان اشتياق و عشقي     . مجذوبان سالك و سالكان مجذوب    

كوششي يعني سـالك ابتـدا خـود مبـارزه بـا            . برانگيزد و پس از آن سالكان طي طريق كنند        
مبارزه بـا نفـس و   ). 87: 1391دباغ، (»  برسدنفس را شروع كند و به راه افتد تا بتواند به خدا   

نفي خودخواهي مبتني بـر كوشـش اسـت كـه شـرحش گذشـت؛ اكنـون بـه مفهـوم عـشق                       
انتهاي هـر دو مـسيرْ سرشـاري وجـود          . پردازيم كه برآمده از كششي از جانب حق است         مي

كـه  او عاشقي بود . هاي بوسعيد است  عشق از مفاهيم اصلي آموزه    . انسان از حضور خداست   
شيخ در پاسخ به درويشي كه از       . تمامي وجودش را خدايي معشوق و كريم در برگرفته بود         

آنـك خواسـتش خاسـت گـردد و فـرق           «: دهد او دربارة اصل ارادت پرسيده بود، پاسخ مي       
و در خاست   . در خواست تردد درآيد، خواهد كند خواهد نه       . است ميان خواست و خاست    

جـذبتي درآيـد، برقـي بجهـد،        . وي بود و خاست، كلـي     خواست، جز   . موي را راه نبود   
 آنگـاه حـرّ مملكـت       ،كششي پديد آيد، پس كوشش پديد آيد، پس نيستي پديد آيد          

بوسـعيد در اينجـا از    ). 314: 1385محمـدبن منـور،     (» گردد يك نظـر و يـك همـت گـردد          
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كـه  عـشقي   . كند اي قدسي وجود آدمي را زير و زبر مي         گويد كه در لحظه    عشقي سخن مي  
كننـدة    چنـين عـشقي زايـل     . شود انسان در پي كوشش بر آيد تا به مقـام فنـا برسـد               سبب مي 

  :كسي كه عاشق حق است، تنها به سوي او نظر دارد. هاست ها و اضطراب تمامي دلهره
  هركسي محراب كردست آفتاب و سنگ و چوب       

  

 من كنون محراب كردم آن نگارين روي را       
  

  )332همان،(
  :كند اپذير به محبوب ازلي كه فراق را ناممكن مين و اشتياقي وصف

ــنم تــو را  ــا بي   طاقــت پنجــاه روزم نيــست ت
  

ــاه بفكـــن آه را  ــاها ازيـــن پنجـ ــرا شـ  دلبـ
  

  پنج و پنجاهم نبايد هم كنون خواهم تـو را        
  

ــن و بنگــاه را  ام مــي اعجمــي ــدانم مــن ب  ن
  

  )334همان،(
ق را از نفس و خودخـواهي       اي از بودن است كه جان عاش       عشق مورد نظر بوسعيد، نحوه    
  :كند تهي و سرشار از حضور خدا مي

  آزادي و عــشق چــون بهــم نامــد راســت
  

  بنــده شــدم و نهــادم از يكــسو خواســت    
  

  )314همان، (
عاشق در سير وجودي خويش به نهايت مسير عشق يعني رسيدن به اتحـاد و يگـانگي بـا            

شـود و      و هستي عاشق، نيست مـي      ها كنار رفته   در اين يگانگي، تمامي حجاب    . رسد خدا مي 
  :كند خداست كه همة هستي را پر مي

  جسمم هم اشك گشت و چشمم بگريـست       
  

 جــسم همــي بايــد زيــست  در عــشق تــو بــي
  

  ز من اثري نماند ايـن عـشق ز چيـست؟           
  

 چون من همه معشوقه شدم، عاشـق كيـست؟        
  

  )92همان، (
اشق بـه تمـام هـستي عـشق         عشق بوسعيد معطوف به خدايي كريم است، اما در نهايت ع          

اجـزاي  «. دانـد  رسد و تمام هستي را  لبريز از خدا مـي           ورزد، زيرا به يگانگي با هستي مي       مي
روشـن اسـت كـه هـر كـه بـا اصـل              . بيان چنين حـالي اسـت     » وجودم همگي دوست گرفت   

هـا   حضور خدا كه همه چيزِ عاشق است، تمامي غم . درپيوندد فرع براي او ناچيز خواهد بود      
در ايـن   ). 333همـان،   (» جايي كه تو باشـي اثـر غـم نبـود          «: چنان كه گفت  : برد از بين مي  را  

هر جا سخن از دوست بـه ميـان آيـد شـادي و خنـده و                 . شود صورت جان آدمي خندان مي    
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و كدام سـخن اسـت      ) 243همان،  (» جايي كه حديث تو كنند خندانم     «: شود معنا پديدار مي  
اين نـوع نگـاه شـادي و خنـدة وجـودي،      . يز معشوق استكه از معشوق نباشد، وقتي همه چ     

  . بخشند كنند و به بودن آدمي معنا مي زندگي را سرشار از شور و اشتياق مي
  
  زندگي اصيل  3-1-3

چنان كه  . هاي وجودي انسان است    اخلاص ورزيدن راهكار ديگر  ابوسعيد براي حلِّ بحران        
امـا بايـد   ). 292: همان(» ي خلاص نيست هر كه را اخلاص نيست، وي را به هيچ رو         «: گفت

خلاصـي و رهـايي انـسان از        . يابـد  دانست اخلاص در ديدگاه ابوسعيد گاه معناي عميق مـي         
هاي وجودي و ذهني و تغيير نگـاه آدمـي بـه زنـدگي زمـاني ميـسر خواهـد شـد كـه                          زندان

ي از اخلاص داشتن يعني تحقق فرديت اصيل خـويش و دور . اخلاص و اصالت داشته باشد    
ــشي    ــدگي نماي ــاب از زن ــاري و اجتن ــي و رياك ــدگي   «. دو روي ــالت در زن ــلاص و اص اخ

. نامند گفتند و اكنون همان را زندگي اصيل مي در مكتوبات گذشته اخلاص مي. اند معني هم
يگانگي شخـصيتي   . زندگي اصيل زندگي مخلصانه است    . دو اسم براي يك واقعيت دروني     

از نظـر فيلـسوفان و      ). 64: 1382ملكيـان،   (» ص اسـت  و دوري از  سرگشتگي حاصـل اخـلا        
در صـورت  . روانشناسان،  زندگي اصيل به معناي تطابق داشتن افكار و گفتار و كردار است           

رود و رياكـاري و      بروز تناقض در اين سه ساحت، اصالت و يگانگي شخصيتي از دست مي            
 خاصـي نـسبت بـه هـستي،     زماني كه انسان رويكرد. شود زندگي نمايشي و عاريتي آغاز مي   

كند، خلاف آنچه در ذهن      دارد، اما وقتي سخن گفتن را آغاز مي       ... جامعه، روابط، انسان و     
كند، يعني براي حفظ موقعيت و خوشايند ارباب قـدرت و            آورد و عمل مي    دارد بر زبان مي   

 خـود   كه در آن انـسان طبـق نظـر و انديـشة            اي زندگي« . كند  ثروت، اصالت خود را فدا مي     
براي جلب رضايت ديگـران، فرديـت اصـيل خـويش را      . كند، از درون تهي است     عمل نمي 
هـاي وجـودي    همين زندگي عاريتي و نمايشي باعـث بوجـود آمـدن بحـران    . كند قرباني مي 
  ). 173-161: 1389دباغ، (» شود انسان مي

يز است،  تصوف دو چ  «: ابوسعيد ابوالخير تصوف واقعي را در دو امرخلاصه كرده است         
يكسو نگريـستن و يكـسان      ). 205: 1385محمد بن منور،    (» يكسو نگريستن و يكسان زيستن    

شود انسان از    اصالتي كه باعث مي   . زيستن به معناي زندگي مبتني بر اخلاص و اصالت است         
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يكسو نگريستن يعني تنها بـه سـوي خـدا         . زندگي نمايشي اجتناب بورزد و به اخلاص برسد       
يكسان زيـستن نيـز بـه معنـاي دوري از     . ا كانونِ نگاه ما در زندگي باشدچشم بدوزيم و خد   

زيستني مبتني بر يگانگي و يكرنگي در شخـصيت كـه زنـدگي اصـيل نـام        . ريا و نفاق است   
. هاي انسان معاصر برآمده از زيستن عاريتي و نمايشي و غير اصـيل اسـت               عمدة بحران . دارد

تـر،   هـاي متنـوع    ه مصرف بيشتر و سرعت بـالاتر و لـذت         ها ب  در دنياي مدرن، با تشويق انسان     
از نظـر ابوسـعيد، زنـدگي اصـيل تنهـا زمـاني             . اند فرصت انديشيدن را از آدميان سلب كرده      

. شود كه انـسان از بردگـي و بنـدگي هـر چيـز و هـر كـس غيـر از االله آزاد شـود               حاصل مي 
ن آزادگي دروني است و بـه       اين آزادي هما  ). 314همان،  (» خدايت آزاد آفريد، آزاد باش    «

در پنـاه   . كند  معناي رهايي از هر زنجيري است كه توانايي پرواز را از  روح آدمي سلب مي               
تـوان از اسـارت      آورد، مـي   اين آزادگي كه رهايي وجـودي را بـراي انـسان بـه ارمغـان مـي                

د و  آورن ـ وجـود مـي    هايي كه ملال و اضـطراب را بـه         هاي دروني و بيروني آزاد شد؛ بت       بت
ابوسعيد بر شكـستن زنـدان درونـي و رهـايي از            . كنند زندگي را به تلاشي بيهوده تبديل مي      

  . ورزد قفسِ زندگيِ نمايشي اصرار مي
هايي است   چه در زمان بوسعيد و چه در روزگار معاصر، زندگي اصيل در تضاد با نقاب              

ري و زنـدگي    هـايي كـه رياكـا      زننـد؛ صـورتك    كه آدميان در شرايط مختلف بر چهره مـي        
حاصل ارزشمند  «معنايي در روزگار مدرن نيز       بحران بي . كنند نمايشي را به انسان تحميل مي     

زيستن عاريتي يعني آدم گرفتار نظر و نگاه ديگران         . ندانستن زندگي و زيستن عاريتي است     
تهـي  . باشد و براي خوشايند و بدآيند ديگران و جلب نظر آنان از فرديت اصيل تهـي شـود                 

: 1391دبـاغ،   (» هاي وجودي و روانشناختي همانـا      ن از فرديت اصيل همانا و بروز بحران       شد
او براي رهـايي مريـدان از       . ابوسعيد نيز دقيقاً بر همين نكتة اصلي تأكيد ورزيده است         ). 181

هاي عملـي هـم      هاي نظري ژرف، آموزش    زندانِ قضاوت و نگاه ديگران، علاوه بر حكمت       
 حكايـت عميقـي دربـارة زنـدگي نمايـشي و عـاريتي و            اسرارالتوحيدب  در كتا . داشته است 

اين حكايـت همچنـين در بـاب        . چگونگي رهايي از زنجيرِ استبداد نگاه ديگران آمده است        
نفي نفس و رسيدن به اخلاص كه داروهـاي ابوسـعيد          . نفي خودشيفتگي نكات ظريفي دارد    

. انـد  ين حكايـت مـورد توجـه قـرار گرفتـه          معنايي زندگي هستند، هر دو در ا       براي درمان بي  
حـسن مـؤدب    . حكايت در مورد يكي از مريدان شيخ بـه نـام خواجـه حـسن مـؤدب اسـت                  
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گرفتار زندگي نمايشي و در اسارت نفس خود است، به همين دليل بوسـعيد او را بـه انجـام                    
  : دارد كارهايي براي رسيدن به رهايي وا مي

يـك روز شـيخ آواز داد و   .  چيـزي بـاقي بـود   هنوز از خواجگي در باطن خواجه حسن 
كواره بر بايد گرفت و به سر چهار سوي كرمانيان بايد شد و هر شكنبه             ! يا حسن : گفت

آن حركـت بـر وي      رفـت و    ... حـسن   . و جگربند كه يابي بخريد و به خانقاه آورد        
مرد از تشوير و خجالت مردمان كه او         او هر نفسي مي   ... سخت عظيم آمد  

هاي فاخر و غلامان و تجمل ديـده     مدتي نزديك با چنان جامه     را در آن  
خود مقـصود شـيخ   و ... او را از سر خواجگي برخاستن بغايت سخت بـود        ... بودند

ت خـواجگي دنيـا و حـب جـاه كـه در                      ازين فرمان آن بود تـا آن بقيـ
آن وقت را كه با خانقاه آمـد از آن          ... اندرون حسن مانده بود از وي فرو ريزد       

: شـيخ گفـت  ... آزاد و خوشدل در آمـد     . جگي و جاه با وي هيچ چيز نمانده بود        خوا
بيني و الا هيچ كس را پرواي ديـدن          آن تويي كه خود را مي     ! اي حسن 
بايـد   آرايد، او را قهر مـي      آن نفس تُست كه ترا در چشم تو مي        . تو نيست 

منـور،  محمد بـن  (كرد و بماليد، ماليدني كه تا بنشكني دست از وي بنداري            
1385 :195-197.(  

آموزد تا زماني كه ما در اسارت قـضاوت و نگـاه ديگـران دربـارة                 اين حكايت به ما مي    
آرايـد، بـه رهـايي       خود هستيم و نفس تمايلات دنيوي چون جاه و مقام را در چـشم مـا مـي                 

رهايي و زندگي اصيل با در هم شكـستن خودخـواهي  و دوري از زنـدگي                 . نخواهيم رسيد 
  . شوند  و رياكارانه پديدار مينمايشي

  
  معنايي رفت از بحران بي  راهكارهاي كريشنا مورتي براي برون3-2

. گرا در روزگار معاصر است     هاي معنويت  از رهبران جريان  )  م 1986-1895(كريشنا مورتي   
گرايي جديد در جستجوي يافتن راه حليّ براي درمان اضـطراب، دلهـره، پـوچي و                 معنويت

هـاي درونـي     گرايي جديد، توجه اصلي به اسـتعداد        در معنويت . انسان مدرن است  معنايي   بي
ترجيحي كه بيش از همه از معنـاي جديـد معنويـت وجـود دارد، تكيـة      «. خود شخص است  

زنـدگي آدمـي در معنويـت جديـد نـه در ارتبـاط بـا امـر                  . آشكار بر گرايش به درون است     
معنويـت مـدرنْ مـنِ    . شـود  ن آدمـي تنظـيم مـي   قدسي، بلكه با ارجاع به امكانات روح و روا      
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» كنـد  دهد و شناخت عميقي از خود انسان بر سالك روشن مـي            ها را بروز مي    وجودي انسان 
هـاي گونـاگون روان انـسان و         كريشنا مـورتي در آثـار خـود بـه جنبـه           ). 60: 1396كياني،  (

دگي در روزگـار    معنـايي زن ـ   از نظـر كريـشنا، بـي      . هاي وجودي او توجه كرده است      دغدغه
شده كه گرانبار از دانش و دانـستگي و           ذهن شرطي : هاي مختلفي دارد، ازجمله    معاصر علت 

هاي پيشين است و همواره در حـال قـضاوت خـود بـا ديگـران اسـت؛ غيـاب عـشق در                        باور
... . هاي مدرن؛ اسيرِ زمـان و گذشـته بـودن و راه نبـردن بـه حقيقـت فـردي و                     زندگي انسان 

شـويم كـه مغـز مـا در          يم معناي زندگي چيست، با اين حقيقـت رو بـه رو مـي             پرس وقتي مي «
اي گرفتار شده است؛ در عادتي، سنتي و در شرطي شدن تعلـيم و تربيـت بـه دام افتـاده                      لجه
از نظـر كريـشنا مـورتي تنهـا راه رهـايي در مراجعـه بـه درون                  ).  241: 1393مورتي،(» است

كنيم؟   چرا ما اين قدر احساس تنهايي و ناكامي ميچرا زندگي اين قدر خالي است؟«است؛  
: 1391مـورتي، (» ايـم  زيرا هرگز ما به درون خود نظر نكرده و بـه خويـشتن اشـراف نداشـته                

معنــايي  هــاي كريــشنا مــورتي بــراي بــرون رفــت از بحــران بــي  در ادامــه بــه راهكــار). 350
  .پردازيم مي

  
  شده  رهايي از دانستگي و ذهنِ شرطي3-2-1

نا مورتي بر اين باور است كه دانش توانايي رفع مشكلات وجودي و روانـي انـسان را                  كريش
تـوان بيـشتر و بيـشترش را گـرد آورد،            شدة انسان كـه بـاز هـم مـي           اين دانش كسب  «. ندارد

عمـق و معنـاي ايـن زنـدگي چيـست؟ پاسـخ             : پرسش بنيادي انسان را كـه عبـارت اسـت از          
 انسان كـه جايگـاه دانـش و اطلاعـات كـسب شـده               ذهن). 240: 1393مورتي،  (» گويد نمي

شده فقـط در     ذهن به شدت شرطي   . است، از نظر كريشنا اسيرِ انديشه و گذشته و زمان است          
. ل خلاقيـت را از دسـت داده اسـت         انديشد و به همين دلي ـ     چارچوب الگوهاي قراردادي مي   

كنـيم، باورهـا،     يهـايي كـه بـا آنهـا زنـدگي م ـ           اذهان ما به انحراف كـشيده شـده، فرهنـگ         «
هـاي مـا را قـالبي        خـوريم و ايـن قبيـل امـور، ذهـن           ساختارهاي اقتصادي، غذاهايي كـه مـي      

» ذهن ما مشكل مشخصي پيدا كرده، شرطي شده و اين شرطي شدن يعني تحريف            . اند كرده
شده، بايد از چارچوب الگوهـاي تكـراري و           براي رهايي از زندانِ ذهن شرطي     ). 76: همان(

هـاي   ها و قالب   فرض  بايد بدون پيش  . اند، رهايي يافت   ها را گرفتار كرده    ه انسان قراردادي ك 
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شده در گرو رهايي از دانستگي و دانش      رهايي از ذهن شرطي   . تكراري به واقعيت نگريست   
اســت، و رهــايي از دانــستگي، امكــان رهــايي از زنجيــرِ زمــان، انديــشه و گذشــته را فــراهم 

تنهـا بايـد دقيـق بـه واقعيـت          .  زندان به هيچ تلاشي نيـاز نيـست        براي آزادي از اين   . آورد مي
پرسش از هدف و معناي زندگي به خاطر آن است كه ما از درون ذهـن           «. زندگي نگاه كرد  

پـردازيم، درحـالي     محدود و سطحي و تيرة خود در باب زندگي و معناي آن به جستجو مي              
ان آزاد گردد، بـه معنـاي زنـدگي، كـه     كه اگر ذهن ما روشن شود، يعني از بند انديشه و زم      

كريـشنا  ). 27-23: 1399مورتي، (» همان زندگي ساده و لبريز از عشق است، پي خواهد برد       
هاي خود دربارة راهكار آزاد شـدن از زنـدان ذهـن و دانـستگي                مورتي در يكي از مصاحبه    

  : گويد اين چنين مي
.  شرطي شدن و دانش در كار است       ها هزار تجربه، برداشت،    ها سال، هزار   ميراث ميليون 

شما ...دهم همة اينها زمينة فكري ماست و بدين ترتيب من به زندگي در قفس ادامه مي               
. ايـم  ما در تلة دو ميليـون سـال گرفتـار آمـده        ... ها سال شرطي شدنيم    و من نتيجة ميليون   

همـين جنـب و جـوش       . شـويد  اگر در مورد اين دام هيچ كـاري نكنيـد از آن رهـا مـي               
مـورتي،  (دارد  ناپذير براي انجام كاري دربارة دام است كه انسان را در دام نگه مي          قفهو

1393 :85-86 .(  
هـاي   هـا و قالـب     فـرض   كه همواره از پشت حجابِ پيش      –شده    زماني كه با ذهن شرطي    

اي براي آزاد شدن از دست آن باشيم، تنها   به دنبال يافتن نظريه–نگرد  تكراري به هستي مي
فقط بايد با دقت به هـستي  . ايم ايم و همچنان گرفتار تله مانده      هاي قبلي افزوده   ي بر گره  گره

ها را كنـار بزنـد و نگـاهي تَـر و تـازه برايمـان بـه                   نگريستني كه حجاب  . و زندگي نگريست  
در اينجا لازم است دو مفهوم كه در انديشة كريشنا نيز بـسيار پـر بـسامدند از                  . ارمغان بياورد 

افتد كه ذهن آرام باشد، زماني       ديدن زماني اتفاق مي   . ديدن و نگاه كردن   : ك شود هم تفكي 
نگـاه  . فرض به طبيعت و هـستي بنگـريم     ها برداريم و بدون پيش     كه عينك تكرار را از چشم     
در نگاه كردن، هر چيـزي تكـراري اسـت و همـين امـر               . هاست كردن صرفاً باز كردن چشم    

براي عملِ ديدن ارزش بسياري قائل و بر اين بـاور اسـت             كريشنا  . شود سبب ملال خاطر مي   
توان  مي. شده رهايي يافت توان از بند دانش و ذهن شرطي كه تنها از طريق ديدن درست مي     

وجه ملكوتيِ هستي زمـاني     . ديدن مورد نظر كريشنا را همان شهود مورد نظر عارفان دانست          
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. نيم و بـا نگـاهي تـازه بـه طبيعـت بنگـريم      بر ما آشكار خواهد شد كه غبار عادت را كنار بز         
ساده به اين دليـل كـه بـه هـيچ تلاشـي نيـاز               . ديدن عملي ساده و در عين حال سخت است        «

براي آزادي از   . زند هاي خود آن را پس مي      ندارد و سخت است چون ذهن بر اساس عادت        
. ن درسـت  ديـد . چنگال ذهن و رهايي از الگوهاي تكراري هيچ كاري نياز نيست جز ديدن            

  ). 185: 1391مورتي،(» ديدن بدون پيش فرض
شـده نظريـة جديـدي ابـداع          كريشنا براي رهايي از دانـستگي و آزادي از ذهـن شـرطي            

عملـي تأكيـد     دهد، او فقط بر ديدن درست و بـي         كند يا رياضت خاصي را پيشنهاد نمي       نمي
فاده كـرد كـه شـنا       تـوان از مثـال كـسي اسـت         براي تقريب سخن كريشنا به ذهن مـي       . كند مي
اين شخص هر چه بيشتر تقلا كند و دست و پـا بزنـد،              . داند و در آب گرفتار شده است       نمي

. حركتـي محـض اسـت    عملي و بـي  تنها راه نجات او در بي. شود تر مي به غرق شدن نزديك  
هـا و   آن آب، مجموعـة انديـشه    . فايده دست بردارد تا زنـده بمانـد        بايد از تلاش و تقلاي بي     

هايي است كه ذهن ما را شرطي كـرده و در الگوهـايي تكـراري و مبتنـي بـر              ها و دانش   رباو
آن انسان گرفتار در آب هم بشر مدرن اسـت كـه       . عادت، زنجيري بر خلاقيت ما بسته است      

نتيجة . تنها راه رهايي او در آرامش و سكون و آزاد شدن از سنگيني دانش و دانستگي است
  . شده است ها شدن از ذهن شرطيحاصل از اين موارد ر

  
  عشق 3-2-2

بـدون عـشق،    « . دانـد  معنـايي را عـشق مـي       كريشنا مورتي راهكار ديگر براي حلّ بحران بـي        
: 1399مـورتي،   (» آشفتگي، تنهايي دردآور و نوميـدي شـما هرگـز از ميـان نخواهـد رفـت                

 عاشـقي را از هـم       توان پـنج گونـه     براي درك مفهوم عشق از نظر كريشنا در ابتدا مي         ). 178
نوع اول عشقِ رمانتيك كه متضمن رابطه بين دو انسان است و توأم با روابـط                : تفكيك كرد 

جسماني است؛ نوع دوم عشق افلاطوني كه ناظر بـه كـشش عميـق بـين دو روح اسـت، فـرا          
در ايـن تلقـي،     . نوع ديگر عشق آسـماني اسـت      . جنسيتي است و در قيد زمان و مكان نيست        

ايـن نحـوه از عاشـقي       .  ندارد، بلكه بي رنگ و بي صورت و بي تعين است           معشوقْ تشخص 
ايـن مفهـوم    . دوسـتانه اسـت     نوع چهارم عشق نوع   . شود در ادبيات صوفيانه به وفور يافت مي      

دار  هـاي گوشـت و پوسـت و خـون          ناظر به محبت ورزيدن بدون چشمداشت در حق انسان        
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دميان را و بلكه همة موجودات را مـشمول         در اين نوع عاشقي، عاشق همة آ      . انضمامي است 
  ايـن گونـه از عـشق، فـرا        . كاهـد  داند و از درد و رنج آنهـا بـه قـدر وسـع مـي                عشق خود مي  

 اگزيستانـسيل   پنجمين نـوع عاشـقي كـه آن را عـشقِ          . جنسيتي، فرا مليّتي و فرا مذهبي است      
اي وجـودي ژرف    ه ـ ها و تلاطم   نامند؛ ناظر به سرشت سوگناك هستي است و از دغدغه          مي

هـاي ايـن نـوع عاشـقي اسـت         تنهايي معنوي و آرامش سرد از مؤلفه      . گيرد عاشق پرده بر مي   
عـشقي كـه وجـود      . دوسـتانه اسـت     عشقِ مورد نظر كريشنا، عشقِ نـوع      ). 10-4: 1391دباغ،(

كريـشنا عـشق را حـالتي از بـودن         . كنـد  دهد و درون او را درياصـفت مـي         آدمي را بسط مي   
ها را از وجود     ها و حسادت   ها، دلهره  ها، ترس  لتي كه در آن فرد تمامي اضطراب      داند؛ حا  مي

همـين محبـت درون او      . ورزد خود بيرون كرده و اكنون نسبت به همة موجودات محبت مي          
كريشنا اين نوع عشق را كليد حـلِّ مـشكلات          . زدايد هاي وجودي و رواني مي     را از تشويش  

» هـاي مـا اسـت    عـشق راه حـلّ نهـايي بـراي مـشكلات و رنـج           « : گويـد  داند و مـي    انسان مي 
شـده    براي رسيدن به حالت عاشقي، بايد ابتدا از زندانِ ذهن شـرطي           ).  128: 1398مورتي،  (

تنها هنگامي كه ذهن واقعـاً و كـاملاً آرام اسـت، هنگـامي كـه ديگـر در انديـشة                     «. آزاد شد 
كنـد،   ، چيزي را جـستجو نمـي      حصول چيزي نيست، در طلب چيزي نيست، تقاضايي ندارد        

ورزد، در تـرس و اضـطراب نيـست و خلاصـه             احساس تملك و تعلّـق نـدارد، رشـك نمـي          
). 59-58: 1398مـورتي،  (» هنگامي كه كاملاً ساكت است، امكان تجلي عـشق وجـود دارد    

توان در كلمات محصور كرد، بلكه بايد آن را تجربه كرد و در              از نظر كريشنا، عشق را نمي     
انجامـد، بـه درك يگـانگي بـا           اين تجربه كه به تغيير نگاه و تبدل احوال در انسان مـي             نتيجة

به بـاور كريـشنا، عـشق سـطحي از          . هستي رسيد و نسبت به تمامي موجودات محبت ورزيد        
بودن و سبكي از زندگي است كه براي رسيدن به آن بايد موانـع معرفتـي و روانـشناختي را                     

هـاي   هـا و قالـب     فـرض  به تجربة عشق نزديك شد كه ذهن از پـيش         توان   زماني مي . كنار زد 
شده و تكراري خالي شود؛ ذهني كه به رهايي از دانش و دانستگي برسد و بتواند بـا                    پذيرفته

كريشنا درك مقام عشق و تجلي آن در وجود انـسان را دوايـي              . نگاهي تازه به هستي بنگرد    
ها،  تمام حسرت . عشق درمان همة دردهاست   «. داند هاي وجودي مي   براي درمان تمامي رنج   

» شـوند  ها با آمدن عشق در وجود انسان تمام مـي          معنايي هاي روح و بي    ها، تاريكي  اضطراب
  ).156: 1399مورتي، (
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   يافتن حقيقت فردي3-2-3
به باور آنان هر فـرد بايـد        . دانند گرايان روزگار معاصر حقيقت را امري شخصي مي         معنويت

كريشنا مورتي نيز دربـارة  .  به سوي حقيقت فردي وجود خويشتن را طي كند  راه يگانة خود  
در نگاه كريشنا مورتي بين انـسان و حقيقـت          . حقيقت و راه رسيدن به آن همين نظر را دارد         

نخـست آنكـه معنويـت بـه        : اي خاص برقرار است كه اين رابطه دو مؤلفة اساسي دارد           رابطه
دانـد و هـيچ مـسير از پـيش      حـد و مـرز مـي    قـت را بـي  مثابة امري فردي است؛ چرا كـه حقي  

دوم آنكه براي رسيدن بـه حقيقـت شخـصي          . داند اي را موجب وصول به آن نمي       شده  تعيين
بايد باورهاي پيشين را تعليق كرد، چرا كه لازمة تحقق حقيقت شخصي انكار تمام باورها و                

ي هـر انـساني تجلـي       حقيقـت بـرا   ). 67: 1396كيـاني،   (نماهاي غير شخـصي اسـت        حقيقت
ها و باورهاي مبتني  روي از ايدئولوژي بايد دنباله. منحصر به فردي دارد كه ويژة خود اوست

اند، به كناري نهاد و با ذهنـي بـاز و آزاد بـه واكـاوي                 بر عادتي را كه براي ما به ارث رسيده        
. شـود هـا، حقيقـت بـراي انـسان مكـشوف            درون خود پرداخت تا پس از فرو افتادن حجاب        

حقيقـت  . حقيقت بايد نـو بـه نـو و لحظـه بـه لحظـه كـشف بـشود                  «. حقيقت تكراري نيست  
اي نيست كه بتوان تكرارش كرد، در آن استمرار وجود ندارد، يك كيفيت و حالـت                 تجربه
هـر فـرد بايـد راه       «كريـشنا بـر ايـن بـاور اسـت كـه             ). 152: 1377جاياكـار،   (» زمان است  بي

مـورتي،  (» بديل خود را به سوي حقيقـت بيابـد          نظير و بي    بي مخصوص به خود، مسير يگانه،    
توان از هـيچ مـسير از پـيش          حقيقت سرزميني بيكران و بدون مرز است كه نمي        ). 58: 1393
اين يك واقعيت است كه حقيقت يك سرزمين ناشناخته و بدون «. اي به آن رسيد شده تعيين

بـراي يـافتن حقيقـت    .  خـود را بيابـد   هر شخص بايد مـسير    ). 57: 1399مورتي،  (» معبر است 
راه حلّ رهايي از رنج و اندوه و پـوچي و تهـي             . تكية اصلي كريشنا بر درون خود فرد است       

اي بـه صـراحت      او در مصاحبه  . بودن زندگي توجه به درون و كشف حقيقت شخصي است         
يابـد،  هر فرد بايد راه مخصوص به خود را ب        : مورتي« : در باب اين موضوع سخن گفته است      

تـا بـه حقيقـت دسـت پيـدا نكنـيم،            . توانيد راه شخص ديگري را برويد      شما نمي . ايجاد كند 
و در جـاي ديگـري در بـاب حقيقـت           ) 127همان،  (» مانيم معنايي مي  همچنان در اندوه و بي    

وقتي به حقيقت رسيديد ديگر اسير دام وابستگي نيستيد، آزمنـد نيـستيد، حـرص             «: گويد مي
حقيقت شخصي  ). 259: 1377پوپول،(» معنا نيست   تان تهي و بي     يد، زندگي مال اندوزي ندار  
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داوري را دربـارة الگوهـاي تكـراري و قـالبي            يابي است كه تعصب و پيش      زماني قابل دست  
يـابي بـه حقيقـت شخـصي      دسـت . كنار بگذاريم و بر اساس آگاهي به دنبال آن روانه شويم    

  . رفع و حلّ بحران بي معنايي استيكي ديگر از راهكارهاي كريشنا مورتي براي
  
  گيري  نتيجه-4

هـاي   ترين نياز انـسان معاصـر، بعـد از نيـاز           فوري .مسئلة كانوني جهان مدرن بحران معناست     
فيزيولوژيكي، نياز به يافتن معنايي براي زيستن است تا بتواند در پناه آن به زنـدگي خـويش      

الخير و كريـشنا مـورتي انـسان و         دغدغـة اصـلي ابوسـعيد ابـو       . ارزش، هدف و جهت بدهـد     
نگر با نگريستن بـه وجـود انـسان از منظرهـاي      اين دو عارف ژرف. دردهاي وجودي اوست 

  .مختلف، در باب مشكلات آدميان و رفع آنها به نتايجي اصيل دست يافته بودند
 معنايي بر مبارزه با نفس، عشق به خدا و زندگي مخلـصانه و  ابوسعيد براي حلِّ بحران بي  

كـشاند، لـذاّتي     نفس آدمي را به دنبال لذاّت بيروني و ظاهري مـي          .  اصيل تأكيد كرده است   
. شود توان تصور كرد و همين امر موجب اضطراب در زندگي مي           ها نمي  كه پاياني براي آن   

پرستي و نفي خودخواهي آرامش وجودي و شادي پايدار دروني را به ارمغان              پرهيز از نفس  
اخـلاص  .  مورد نظر بوسعيد معادل يكرنگـي و يگـانگي شخـصيتي اسـت             اخلاص. آورد مي

اي كه در آن، افكار و گفتار و رفتار انسان بر هم              انجامد؛ زندگي  داشتن به زندگي اصيل مي    
هـا و    هـا و تـشويش     ابوالخير اضطراب . زندگي اصيل پادزهر زندگي نمايشي است     . اند  منطبق
عـشق نيـز از مفـاهيم اصـلي     . دانـد  لت در زنـدگي مـي  هاي انسان را نتيجة نداشتن اصـا      دلهره

شود و سپس به اتحاد   اي از جانب حق آغاز مي      انديشة بوسعيد است؛ عشقي كه ابتدا با جذبه       
وجود معشوق تمام هستي را فـرا گرفتـه اسـت، بـه همـين دليـل                 . انجامد عاشق و معشوق مي   

آورد و ملال و     وجود مي  ا به اين عشق خندة دروني ر    . ورزد عاشق نيز به همة هستي عشق مي      
  .برد اضطراب و پوچي را در زندگي انسان از بين مي

معنايي در زندگي انسان مدرن وجود  از نظر كريشنا، سه دليل اصلي براي بروز بحران بي  
هـاي تكـراري اسـت؛ دوم        هـا و بـاور     دانـسته   شده كه در اسارت پيش      اول، ذهن شرطي  : دارد

ا و سوم كشف نكردن حقيقت فردي كـه برآمـده از فرديـت              ه غياب عشق در زندگي انسان    
شده ذهنـي اسـت كـه گرفتـار انديـشه،             به باور كريشنا، ذهنِ شرطي    . انحصاري شخص باشد  
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هايي تكراري و متأثر از گذشـته ذهـن را           هايي كه در قالب باور     انديشه. گذشته و زمان است   
بـراي  . رآمده از دانش و دانـستگي هـستند      ها ب  اين انديشه . اند در زندانِ زمان به زنجير كشيده     

هاي معرفتـي گذشـته      زمينه ها و پيش   فرض شده بايد تمامي پيش     رهايي از زنجير ذهن شرطي    
رهـايي از دانـش و دانـستگي يكـي از           . را كنار زد و با نگاهي تَر و تازه به زندگي نگريست           

عشق . زندگي است راهكار ديگر ايجاد عشق در      . هاي وجودي است   راهكارهاي حلّ بحران  
گيـرد و    دوستانه است كه همـة موجـودات را در بـر مـي              مورد نظر كريشنا از گونة عشق نوع      

هـا،   هـا و اضـطراب     كنندة همـة دلهـره      اين عشق زايل  . بخشد وجودي درياصفت به آدمي مي    
. يابي به حقيقت فردي اسـت  راهكار سوم دست . معنايي در زندگي است    ويژه اضطراب بي    به

دانـد كـه هـر شخـصي بـر اسـاس اسـتعداد               را سرزميني بيكران و بـدون مـرز مـي         او حقيقت   
. وجودي خويش بايد راه مخصوص خود را براي يـافتن حقيقـت ويـژة خويـشتن طـي كنـد           

ذهـن بايـد سـبكبار از دانـستگي         . توان براساس باورهاي قبلي و منجمد به حقيقت رسيد         نمي
  . باشد تا بتواند به حقيقت فردي دست يابدباشد و وجود آدمي را عشقي فراگير در بر گرفته

از نگـاه   » كـشف حقيقـت شخـصي     «از نظـر ابوسـعيد و       » زندگي مخلصانه و اصيل   «ايدة  
زنـدگي اصـيل مـستلزم اصـالت يـافتن خـود و دوري از دو                . اند  كريشنا بسيار به هم نزديك    

نحصر به زندگي اصيل به معناي كشف استعداد و حقيقت م. رويي در مقام نظر و عمل است      
زماني كه شـخص بـا خودكـاوي بـه خودشناسـي      . فرد شخصي و زندگي بر اساس آن است       

كند و بر مبناي انتخاب و اختيار خويش و         رسد و حقيقت اصيل وجود خود را كشف مي         مي
كنـد، درواقـع بـه اصـالت در زنـدگي و             آمد يا بدآمد ديگران زنـدگي مـي        به دور از خوش   

كـشف حقيقـت    «زنـدگي اصـيل از نظـر ابوسـعيد، همـان            ايـن   . زندگي اصيل رسيده اسـت    
اين دو عارف به شدت مخالف زنـدگي نمايـشي و عـاريتي             . از منظر مورتي است   » وجودي

داننـد كـه بـا اخـلاص         معنـايي مـي     بـي   هاي اصلي بـروز بحـران      هستند و آن را يكي از علت      
  . ورزيدن و كشف حقيقت وجودي رفع خواهد شد

هـاي   بوسـعيد و كريـشنا در ايـن اسـت كـه در مركـز انديـشه          هاي   اختلاف اصلي انديشه  
تـرين صـفت او كَـرَم و     خدايي كه محبـوب آدميـان اسـت و اصـلي          . ابوسعيد خدا قرار دارد   

. تقرب به درگاه خداوند فقط در صـورت شكـستن بـت نفـس ممكـن اسـت                 . رحمت است 
 در ديـدگاه  حضور در جوار الهي رسـيدن بـه مقـام امـن و زنـدگي سـعادتمندانه اسـت، امـا                
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در واقـع در    . برد، موضوعيت دارد   كشد و رنج مي    كريشنا، همين انسانِ پيراموني كه درد مي      
البته او منكر وجود خداوند نيست، امـا اساسـاً          . هاي كريشنا، انسان حضور دارد     مركز انديشه 

دردهاي انـسان در ايـن دنيـا بـراي او كمـال اهميـت را دارنـد و بـه همـين دليـل او چنـدان                            
گفتني است اين اختلافـات در ابتـداي مـسير          . مشغول وجود يا عدم وجود خداوند نيست        دل

وجود دارند، با قدم گذاشتن در راه و پيمودن مسيرِ سـخت رسـيدن بـه آرامـش وجـودي و                     
شادي دروني و با گام گذاشتن بر قلة كوه كه همانا رسيدن به صـلح و صـفاي ابـدي اسـت،          

همة عارفان راستين در هر زماني و در        «.  كمرنگ خواهند شد   اختلافات ظاهري ابتداي مسير   
هر مكاني ممكن است از آغازهاي متفاوت شروع به پيمودن مسير كرده باشند، اما همة آنها                

براي همة عارفان رهايي انسان و رسيدن او به مقام امن و            . اند در انتها به نتايج واحدي رسيده     
ــوده اســت  ــاغ، (»امــان هــدف نهــايي ب ــابراين مــي). 181: 1391دب ــشابه و تفــاوت  بن تــوان ت

معنـايي را بـه      رفـت از بحـران بـي        راهكارهاي ابوسعيد ابوالخير و كريشنامورتي بـراي بـرون        
  :صورت خلاصه اين گونه بيان كرد

  
  كريشنا مورتي  ابوسعيد ابوالخير

  شده رهايي از دانش و ذهن شرطي.1  نفي خودي و پرهيز از خودخواهي. 1
  )عشق انسان به همة موجودات(عشق . 2  )عشق انسان به خدا(عشق . 2
بـا آمـوزة    (اخـلاص داشـتن     / زندگي اصـيل    . 3

كريــشنا دربــارة يــافتن حقيقــت فــردي نزديكــي 
  .)بسيار دارد

ــردي  . 3 ــت ف ــافتن حقيق ــدگي  (ي ــوزة زن ــا آم ب
  .)مخلصانه از نظر بوسعيد شبيه است
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 .95-77صص. 20 و 19شمارة 

. 8شــمارة . ادبيــات عرفــاني. »معنــاي زنــدگي از ديــدگاه ابــن عربــي«). 1392(زاده، مهديــه  كــسايي
 .169-152صص

شـمارة  .  مطالعات معنـوي   .»اديان و مذاهب در تعاليم كريشنا مورتي      «). 1390( حسين   كياني، محمد 



  173 / 1400، پاييز 26، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 .88-63ص . 18 و 17

تــأملي معناشناســانه بــر پلوراليــسم معنــوي بــا نظــر بــه آراي كريــشنا «). 1396. (ــــــــــــــــــــــــــ
  .68-57صص . 24شمارة . متافيزيك. »مورتي

انتـشارات  : تهـران . چـاپ اول . ترجمة خـشايار ديهيمـي  . وشتسياست و سرن). 1381( گمبل، اندرو
  .طرح نو
. چـاپ دوم . ترجمـة مهرآفـاق بـابيوردي   . حقيقـت و افـسانه  : ابوسـعيد ابـوالخير   ). 1378(ماير، فريتز   
 .مركز نشر دانشگاهي: تهران

دوسـتي در انديـشة ابوسـعيد         واكـاوي عناصـر انـسان     «). 1395(محمديان، عباس و محمد مهجـوري       
 .271-254ص . 39شمارة .  ادب و زبان.»لخيرابوا

هاي شيخ ابوسعيد  هاي پويايي انسان در آموزه   ساختار شخصيت و جنبه   «). 1397(محمودزاده، آرزو   
 .64-49ص . 39شمارة . پژوهي ديني  انسان.»ابوالخير

ــان محرمــي، بررســي تطبيقــي برخــي آراي  «). 1390( مــشيدي، جليــل و محمــد حجــازي فــرد  زب
 .210-179ص . 12شمارة . پژوهي  مولوي.»ختي مولوي و كريشنا مورتيشنا هستي

 .نشر قطره: تهران. چاپ دوم. تعاليم كريشنا مورتي). 1381(مصفا، محمد جعفر 

 .10-5ص . 8شمارة .  معارف عقلي.»گرايي در جهان امروز معنويت«). 1386(ملكيان، محمد باقر 

 . ايرادشده در دانشگاه تربيت مدرس.ناي زندگيگفتار مع جزوة درس). 1382(ملكيان، مصطفي 

 .نشر ني: تهران. چاپ سوم. سيطرة جنس). 1388(مرديها، مرتضي 

: تهـران . چـاپ شـشم   .  تـصحيح محمدرضـا شـفيعي كـدكني        .اسرار التوحيـد  ). 1385(منور، محمد   
 .انتشارات آگه

انتشارات : تهران. هشتمچاپ  . ترجمة قاسم كبيري  . اولين و آخرين رهايي   ). 1391(مورتي، كريشنا   
 .مجيد

 .انتشارات مجيد: تهران. چاپ سوم. ترجمة قاسم كبيري. ديدار با زندگي). 1393(ـــــــــــــــــــــ 

 .انتشارات مجيد: تهران. چاپ سوم. ترجمة قاسم كبيري. پرواز عقاب). 1398(ـــــــــــــــــــــ 

نـشر  : تهـران . چـاپ سـيزدهم   . ترجمة محمدجعفر مـصفا   . عشق و تنهايي  ). 1398(ـــــــــــــــــــــ  
 .قطره

 .نشر قطره: تهران. چاپ دهم. ترجمة محمدجعفر مصفا.سكون و حركت). 1399(ـــــــــــــــــــــ 

-5صص  . شمارة دوم   پيش.  مطالعات معنوي  .»انسان از منظر كريشنا مورتي    «). 1394(وكيلي، هادي   
31. 
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  .نشر ني: تهران. چاپ هفتم. ترجمة سپيده حبيب. درماني اگزيستانسيلروان ). 1385(يالوم، اروين 
بررسـي تحليلـي چگـونگي ارتبـاط شـادي و معنـاداري زنـدگي از          «). 1393(يعقوبيان، محمدحـسن  

 .112-87صص  . 30 شمارة .نشريه آيين حكمت. »ديدگاه اسلام

  .تشارات علميان: تهران. جلد اول. ديداري با اهل قلم). 1363(يوسفي، غلامحسين 
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Abstract 
In contemporary times, man has faced deep existential crises after 
experiencing great historical shocks—the Renaissance, the religious reform 
movement, the scientific revolution, the Enlightenment, and the First and 
Second World Wars. The main crisis is the crisis of life being empty of 
meaning that gives purpose and value to human life. In this research, the 
ideas of Abu Saeed Abu al-Khair (357-440 AH) and Krishna Murti (1895-
1986 AD) have been studied descriptively-analytically to find solutions for 
getting out of the crisis of meaninglessness. The focal issue of this research 
is to find the meaning to live, with a focus on the teachings of Abu Saeed 
and Krishna and analyzing the differences and similarities of their views in 
this regard. The results show that Abu Saeed Abu al-Khair considers 
selfishness, absence of love, and lack of a genuine life as the main causes of 
existential crises in human life, especially the crisis of meaninglessness. His 
strategies for overcoming this crisis are avoiding narcissism and showing 
sincerity and genuine love. According to Krishna Murti, a conditioned mind 
loaded with knowledge, absence of love in life, and not discovering the 
individual truth are the causes of the crisis of meaninglessness in human life. 
Krishna saw freedom from knowledge and the known, creation of love in 
life, and discovery of personal truth as the solutions to this crisis. According 
to Abu Saeed, "selfishness" and "not having a genuine life" and according to 
Krishna, "absence of love" and "failure to discover individual truth" are, in 
fact, different interpretations of the same reality. The presence of God in 
Abu Saeed Abu al-Khair’s teachings and His absence in Krishna’s thoughts 
is the main difference in the views of these two mystics.  
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